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  چكيده
ــغال ــامي اش ــيس نظ ــات و تفل ــيِ ولاي ــوي آن ايران ــع در ارس س ــدة نخــست رب  س
 جديـد  نظـم  يـك  تأسـيس  جهـت  در تـزاري  روسـية  نخـست  گـام  نوزدهم/سيزدهم

 در كـه  كـرد  فراهم اي  زمينه استعماري، جديد نظم اين. بود قفقاز جنوب در استعماري
 و شـده   تـصرف  اراضـي  بـر  حاكم اجتماعيِ و اداري سياسي، نظام تغيير روند آن بستر
 كوشـش  رو  پـيشِ  پـژوهش  در. شـود  مديريت تزاري امپراتوري به آن ساختاري الحاق
 جنـوب  نشين  مسلمان حوزة قبال در تزاري روسية استعماريِ راهبرد ماهيت است شده
 چهـرة  يـك  اقدامات و رفتار محور بر آغازين، مراحل در آن عملياتي سازوكار و قفقاز

 بـر  ناظر تحقيق محوري پرسشِ. شود بررسي يرملوف پترويچ الكسي يعني آن محوري
 كـشور  سياسـت  و نظـامي  انـدار فرم يك اقدامات ميان توان  مي كه است اي  رابطه تبيين
 رويكـرد  بـا  بررسـي  ايـن . داد تشخيص استعماري ساختار يك ايجاد جهت وي متبوع
 بـه  آرشيوي اسناد و ها  گزارش در موجود اطلاعات بر تكيه با و اداري و سياسي تاريخ
 شـده  تنظـيم  بخـش  سـه  در مقالـه . است شده انجام روسي جمله از مختلف هاي  زبان
 دوم، بخش يافته، اختصاص يرملوف نظامي و سياسي اقدامات به نخست بخش :است

 سـوم،  بخش در و كاود  مي را جديد اداري ساختار يك ريزي  پي جهت در وي سياست
 استعماري نظم كه دهد  مي نشان پژوهش نتيجة. است شده بررسي وي اقتصادي تدابير
 امي،نظ ـ سرشـتي  آن، تأسـيس  نخـست  مراحـل  در ويـژه   بـه  قفقـاز،  جنوب در روسي

 اقـدامات  و روس نظـامي  فرمانـدهان  ديگر، بيان به. داشت محور  شخصيت و دستوري
  .داشت محوري نقشِ استعماري نظم اين توسعه و گيري شكل در آنها شخصي

  . يرملوفنظم استعماري،، قفقاز، ة تزاري روسي،استعمار روسي:  كليديهاي هواژ
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  مقدمه
اي مهم در تاريخ مردمي بود كـه مـوطن آنهـا در            هاي پس از امضاي مصالحة گلستان دوره        سال

 و حاكمان سنتي آن پس از يـك دوره           مردم اين سرزمين  . نتيجة يك جنگ فرساينده اشغال شد     
وضعيت جديد . شدن سلطة روسيه تزاري بر سرنوشت خود بودند كشمكش نظامي شاهد قطعي   

شغالي و تغييراتي بود كه     هاي ا   گيري يك نظم نوين سياسي و اداري در سرزمين          به معناي شكل  
اي كه قرار بود اين مرحلـه   چهره. يافت در چهارچوب سياست استعماري روسيه تزاري معنا مي      

يرملـوف سـه سـال      . از تغييرات استعماري را مديريت كند، الكسي پترويچ يرملوف نام داشـت           
مانـداري كـل    پس از امضاي يك توافق اوليه ميان ايران و روسيه براي توقف جنگ، به مقام فر               

. قفقاز منصوب و مأمور سـاماندهي بـه امـور ايـن متـصرفات شـد                 متصرفات روسيه در ماوراي   
حضور يرملوف در اين مقام نتايج و منافع معيني براي حكومت تزاري داشت كه توجـه بـه آن                   

گيري و تثبيت و نيز، پيامدهاي ديرپاي  براي درك ماهيت استعمار روسي در قفقاز و روند شكل     
وانگهي، بررسي كارنامة يرملوف در مقـام       . راي مناسبات تاريخي ايران و قفقاز اهميت دارد       آن ب 

فرماندار نظامي قفقاز و كسي كه مديريت مقطع مهمي از سياست استعماري روسـيه تـزاري در                 
توانـد ابعـادي از رونـد گـذار سـاختاري جنـوب قفقـاز از دورة                   قفقاز را برعهده داشـت، مـي      

رو بـا تمركـز بـر سياسـت           در پـژوهشِ پـيش    . دورة استعماري را روشن كند    پيشااستعماري به   
نشين حكومت تـزاري در جنـوب قفقـاز بـه ايـن موضـوع                 يرملوف در قبال متصرفات مسلمان    

پرسش محوري پژوهش ناظر بر چيستي، چگونگي و منطقِ حاكم بر اقدامات            . شود  پرداخته مي 
 جنـوب قفقـاز و پيـشبرد سياسـت اسـتعماري            يرملوف براي تثبيت استيلاي نظامي روسـيه در       

توان  رسد اين اقدامات را مي  به نظر مي  . نشين اين منطقه است     حكومت تزاري در حوزة مسلمان    
هاي اقتدار سياسي روسـيه       اقدامات نظاميِ معطوف به تثبيت پايه     ) 1: ذيل سه عنوان بررسي كرد    

تـدابير اقتـصادي و مـالي       ) 3تصرفات و   تدابير ناظر بر تغيير نظم سياسي و اداري حاكم بر م          ) 2
اين پژوهش برمبناي بررسي همين    . شده به خزانة امپراتوري     ناظر بر انتقال ثروت اراضيِ تصرف     

  . سه مقوله ساماندهي شده است
نگـاري    شناسي، اين پژوهش از جنس تاريخ سياسي است و در قلمرو تاريخ             به لحاظ روش  
شـود بـر پايـه اطلاعـات           ايـن معنـا كـه تـلاش مـي          گيـرد؛ بـه     گرا قـرار مـي      مرسوم بازساخت 

هاي آمـاري و      نگاري، گزارش   شده از اسناد آرشيوي و منابع مختلف اعم از آثار تاريخ            گردآوري
در عين حـال،  . ديگر منابع دست اول، تا حد امكان روايت دقيق و جامعي از موضوع ارائه شود  

ات درون بستر زماني آن و تحليل و تبيين         منطق حاكم بر اين روايت ناظر بر واكاوي اين اطلاع         
اي است كه ميان استقلال عمل، منش         علّيِ رفتار و كردار يرملوف در چهارچوب رابطة دوسويه        
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بـه نظـر    . و تشخيص يك فرماندار نظامي و ساختار سياست استعماري روسـي وجـود داشـت              
ار تـزاري در قفقـاز و   توان شاخصي براي ارزيابي سرشت استعم     رسد كارنامة يرملوف را مي      مي

هاي خام مرتبط با موضـوع از         داده. اش قلمداد كرد    سازوكار حاكم بر آن در مرحلة تكوين اوليه       
هاي فارسي، روسي و لاتـين گـردآوري، و در پيونـد بـا مـسئله                  منابع روايي و آرشيوي به زبان     

هاي آماري  رشبيشتر اين اطلاعات از منابع سندي و گزا. پژوهش پالايش و پردازش شده است
گردآوري شده است كه به تازگي در دسترس قرار گرفته و براي نخستين بار در ايـن پـژوهش                   

هـاي ديگـر پژوهـشگران دربـاره ايـن            زمان تلاش شده اسـت كـه ديـدگاه          هم. شود  استفاده مي 
    1.شخصيت برجسته با نگاه انتقادي لحاظ شود

نـوزدهم و در كـشاكش      /سده سـيزدهم  در ميان فرمانداران نظامي روس كه در نيمه نخست          
آفريني كردنـد، يرملـوف در حافظـة          رويارويي ايران قاجاري و روسيه تزاري بر سر قفقاز نقش         

هـاي    سفارت پرطمطـراق يرملـوف بـه تهـران و گـزارش           . اي دارد   تاريخي ايرانيان جايگاه ويژه   
تايج آن آمده است، از  نگاري و سندي درباره اين سفارت و ن         نسبت مفصلي كه در منابع تاريخ       به

با وجود اين، شمار پژوهـشگران ايرانـي        . توجه ويژه دستگاه حاكمه قاجار به وي حكايت دارد        
توجـه بيـشتر ايـن      . اند در مجموع اندك اسـت       كه به كارنامه اين سردار برجسته روس پرداخته       

يـه و روابـط     پژوهشگران ايراني به يرملوف در حاشيه روايت آنان از تـاريخ ايـران دوره قاجار              
 تنهـا پـژوهش مـستقل فارسـي بـه قلـم             2.سياسي دولت قاجاري با روسيه تزاري بـوده اسـت         

نيز از همين زاويه نوشته شده است، هرچند پرتوي كـه وي بـر ايـن مقطـع از                 ) 1393(رشتياتي
تر   حيات سياسي يرملوف تابانده در مقايسه با پژوهشگران پيشين سيماي او را به مراتب روشن              

نـويس آنهـا عنايـت        ها، پژوهشگران روس و همتايان انگليـسي        در مقايسه با ايراني   . تكرده اس 
در ايـن ميـان، حجـم    . انـد  بسيار بيشتري به اين شخصيت و كارنامة سياسي و نظامي وي داشته        

هـاي مورخـان نظـامي و محققـان روسـي كـه بـه         يافته به يرملوف در نوشـته  مطالب اختصاص 
 امـا ايـن مطالـب از        3.اند، چشمگير است    سيه در قفقاز پرداخته   تاريخچه حكومت استعماري رو   

                                                 
هايي است كه در چند سال اخير به همت دكتـر جـورج بورنوتيـان بـه زبـان        بخش مهمي از اين منابع، گزارش   .1

دانـم مراتـب سپاسـگزاري و         لازم مـي  . صحيح و ترجمه شده و در اختيار پژوهشگران قرار گرفته است          انگليسي ت 
امتنان خويش را از ايشان كه بزرگوارانه شماري از اين منابع را در اختيارم قرار دادند و نيز، خواهش بنده را براي                      

  . م كنمنويس مقاله و تذكر ايرادات احتمالي آن پاسخ گفتند اعلا مطالعة پيش
؛ 90- 86 صص. 1375 .انتشارات مدبر:  تهران.ايران در دوره سلطنت قاجارعلي اصغر شميم، .  براي نمونه نك.2

 .1342:  دانشگاه تهران  :تهران. از گلناباد تا تركمنچاي   : تاريخ سياسي و ديپلماسي ايران، جلد اول      اكبر بينا،    علي
انتـشارات سـتاره    : تهـران .  ترجمه غلامحسين متين   . تاريخ ايران  اي از   گوشهيف،    االله عبداالله   ؛ فتح 205-201صص  

  .123-107، صص ])1356:[
  : درباره سيماي يرملوف در منابع روسي براي نمونه بنگريد به.3



 جواد مرشدلو/ الكسي پترويچ يرملوف و مديريت استعمار تزاري در جنوب قفقاز  / 152

وانگهـي، ابعـادي از    . زاوية روسي و با محوريت شخصيت نظامي يرملوف نوشـته شـده اسـت             
ويـژه علاقمنـدان بـه تـاريخ          دهد كه براي خواننـدگان ايرانـي و بـه           كارنامه وي را پوشش نمي    

هاي اروپـايي نيـز       هاي موجود به زبان      پژوهش در بيشتر . استعمار تزاري در قفقاز جذابيت دارد     
ــروزه       ــان دارد؛ فيـ ــامي وي جريـ ــصيت نظـ ــدار شخـ ــر مـ ــوف بـ ــاره يرملـ ــث دربـ بحـ

از معــدود پژوهــشگراني اســت كــه در ايــن زمينــه  )Mostashari: 2006: 18-24(مستــشاري
امـا او نيـز بيـشتر از همـان زاويـة اسـناد روسـي بـه                  . هاي ارزشمندي ارائه كرده اسـت       آگاهي
ضـمن اينكـه بعـد اقتـصادي        . صيت يرملوف و كارنامـه اسـتعماري وي نظـر كـرده اسـت             شخ

در اين مقاله تأكيد اصلي بحث بـر        . هاي يرملوف در پژوهش وي نمُود معناداري ندارد         سياست
هاي استعماري يرملوف است كه به ادارة متصرفات روسيه در حوزه             محور آن بخش از سياست    

ها نقش قـاطعي      تلقي نويسنده آن است كه اين سياست      . گشت  زمينشين جنوب قفقاز با     مسلمان
گيري يك نظم جديد سياسي و اداري در قالـب            هاي اقتدار روسيه تزاري و شكل       در تثبيت پايه  

  .قفقاز ايفا كرد حكومت استعماري ماوراي
  

 تثبيت اقتدار نظامي روسيه در قفقاز

بـه فرمانـداري كـل قفقـاز        .) م1861-1777( كه الكسي پتـرويچ يرملـوف      1816/1231در سال   
 به تفليس در مقـام نخـستين فرمانـدار      1گماشته شد، نزديك به دو دهه از گسيل پيتر كوالنسكي         

 سه چهره اصلي در 3 و سيسيانف2كوالنسكي، كنورينگ). Dubrovin, 1884: 79(گذشت كل مي
اسـتعماري و تغييـر     مرحله آغازين اشغال قفقاز بودند كه هريك سهمي مؤثر در ايجاد سـاختار              

تمركز كار اين سه چهره نخست بر برچيدن پادشـاهي          . نظم سياسي در جنوب قفقاز ايفا كردند      
در اين ميان، سيسيانف كـه      . گرجستان و تبديل تفليس به پايگاه حكومت استعماري جديد بود         

او كـار  . خود تبار گرجي داشت و به زبان و فرهنگ سرزمين نياكانش آشنا بود مؤثرتر واقع شد    
دار گرجستان را به انجام رساند، ساختار         ناتمام دو فرماندار پيشين در برانداختن پادشاهيِ ريشه       

ريخت و با تصرف گنجه و كـشتن فرمـانرواي آن، كـه وفـاداري      سياسي جديدي در تفليس پي  
ناپذيري به شـاه ايـران داشـت، اسـتوارترين دژ ايـران در مـرز گرجـستان را از سـر راه                         خدشه

ترين فرماندار  سيسيانف جدي).  Lapin, 2011: 177-305; Rayfield, 2015: 260-264(اشتبرد
طلبـي و     امـا او خيلـي زود قربـاني جـاه         . نظامي قفقاز پيش از انتصاب يرملوف به اين مقام بود         

                                                                                                                   
V. A. Feodorova, Zapiski A. P. Ermolova, 1798-1826, (Moscow: Vis’shaya Shkola :1991), 
vols. 1-2; N. Potto (ed.), Utverzhdenie Russkago Vladichestva na Kavkaz’ (Tiflis: 1906) vol. 
IV/1: 3-179; AKAK/VI (1)  
1. Piotr Ivanovich Kovalensky 
2. Karl Feodorovich Knorring 
3. Pavel Dmitrovich Tsitsianov 
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نشين بـسته     هاي حوزة مسلمان    ها و پيچيدگي    غروري شد كه چشمش را به روي برخي واقعيت        
طلـب و مغـرور بـود و همچـون وي      هاي زيادي به سيسيانف داشت؛ جاه     هتيرملوف شبا . بود

رفتار او نيز همچون سيسيانف خشن و متكي بر مشت          .  داشت 1»ها  آسيايي«نگاه تحقيرآميزي به    
وي در مـوقعيتي مـأمور      . اما دست كم در مواجهه با ايران بخت با او بيشتر يار بـود             . آهنين بود 

الـسلطنه را بـه     ضعف نظامي و سياسي دولت قاجاريه شاه و نايب   رتق و فتق امور قفقاز شد كه      
با وجـود   . قبول مصالحه واداشته بود و بنابراين، فرصت بيشتري براي تحقق برنامة خود داشت            

تـرين آنهـا مقاومـت جـدي و           اين، هنوز موانع بزرگي پيشِ روي يرملوف قرار داشت كه مهـم           
  .فرسايندة مسلمانان شمال قفقاز بود

ظر تزار الكساندر يكم، يرملوف گزينه مناسـبي بـراي ادارة متـصرفات قفقـازي پـس از                  از ن 
يرملوف كه همچـون سيـسيانف      . ها بود   مصالحه با ايران و تثبيت قدرت روسيه در آن سرزمين         

هـاي پيـشين      خاستگاه اشرافي و تحصيلات نظامي داشت، شايستگي نظامي خـود را در جنـگ             
با اين حال، در مقايسه بـا  ). Feodorova, 1991: 7-9(بات كرده بودهاي ناپلئوني اث ويژه جنگ به

تـري داشـت؛      سيسيانف و رتيشچف كه بيشتر در جبهة ايران گرفتار بودنـد، مأموريـت سـخت              
سركوبي و مهار اقوام مسلمان شمال قفقاز به رهبري شيخ شامل داغستاني كه حاضر به تمكـين      

 او به اين منظـور يـك راهبـرد نظـاميِ     Esadze, 1897/1: 32.(2(از قدرت نظامي روسيه نبودند
فراگير اتخاذ كرد و سياست خـشني كـه در ايـن زمينـه بـه كـار بـست يـادآور رفتـار سـلفش                        

هـا    گراي مضاعفي داشت، روس     از نظر يرملوف كه نگرش غرب     . با خان گنجه بود   ) سيسيانف(
ن، از چيـز ديگـري حـساب    جز مشت آهني» ها آسيايي«و  گسترش تمدن در قفقاز بودند مأمور 
هـاي   روس« و به» رام«بودند كه بايستي » وحشي«نشينان قفقاز مردمي  در نگاه او كوه. بردند نمي

 به تعبير بدلي، نزد  ).Sunderland, 2006: 114; Andreeva, 2007: 81(شدند تبديل مي» حقيقي
ي نظامي توان محافظت از     ها  بيش از قلعه  » اش  آوازه«و  » نام«يرملوف مطلوب آن بود كه مهابت       

سيماي يرملوف نزد ايرانيان نيز بازتابي ). Baddeley, 1908: 97(مرزهاي امپراتوري داشته باشد
                                                 
1. Asiatics 

هاي زيـادي بـه زبـان فارسـي و            ش دربارة شيخ شامل و مقاومت داغستان و چچن در برابر روسيه تزاري پژوه             .2
: تهـران (بيات،   كاوة ترجمه و تلخيص   ،داغستاني شامل  شيخ ،لين   مك  فيتس روي  :انگليسي موجود است، از جمله    

بنياد دايرةالمعارف  : تهران( .ها در گذر تاريخ     چچن،  بيات كاوه  و منفرد افسانه ؛)1370هاي فرهنگي،     دفتر پژوهش 
 :و نيز) 1374اسلامي، 

John B. Dunlop, Russia Confronts Chechnya: Roots of a separatist conflict, (Cambridge, 
Cambridge University Press: 1998); Moshe Gammer, Muslim resistance to the Tsar: Shamil 
and the conquest of Chechnia and Daghestan, London, Routledge: 1994); T. Sanders, E. 
Tucker & G. Hamburg (eds.), Russian-Muslim confrontation in the Caucasus, (London & 
New York: RoutledgeCurzon: 2004). 



 جواد مرشدلو/ الكسي پترويچ يرملوف و مديريت استعمار تزاري در جنوب قفقاز  / 154

توان بيانگر ذهنيت هيئت حاكمه ايران        از همين نگرش وي بود؛ توصيف خاوري شيرازي را مي         
شان نسبت به     گمانياز يرملوف در مقام نخستين سفير روسيه پس از مصالحه گلستان و دليل بد             

با جمعيتي خلاف عـادت سـرداران سـابق بـه           «به نوشتة خاوري، يرملوف     . اهداف وي دانست  
. سرداري ممالك قفقاز آمـد و ايـن جمعيـت و تـداركات او باعـث توهمـات دور و دراز شـد                 

همواره با كمال خشونت و سختي سـخن گفتـي و در كـاري كـه مـستبدالرأي شـدي، جـواب            
با جمعيتي تمام و ثروتي مالاكلام و تداركي افزون از حوصله اوهـام             . فتيحساب از احدي نشن   

ترخان و غيره سرافراز و به سفارت دربار اين دولت عليه نيز              به سرداري ممالك قفقاز و حاجي     
جا مطمئن گشته، عـازم       از همگنان ممتاز گشته، وارد تفليس و پس از چندي از نظم كارهاي آن             

  1).1/456: 1380خاوري شيرازي، (» دربار فلك تأسيس گرديد
يرملوف زماني به فرمانداري كل قفقاز گماشته شد كه موقعيت روسيه در جبهـه قفقـاز بـه                  

حده بـه     طبق يك بند الحاقي و علي     . رغم مصالحه با ايران، هنوز با مخاطرات جدي مواجه بود         
كـردن تـزار بـه        ضيمصالحه گلستان، دولت قاجاري به شرط ميانجيگري سرگور اوزلي براي را          

خان،   اما ميرزاابوالحسن . استرداد بخشي از متصرفات با متاركه و توافق موقت موافقت كرده بود           
العاده ايران در روسيه پس از چند سال معطلي در آن كشور سرانجام با دست خالي و       سفير فوق 

خـشنودي از   از سـوي ديگـر، نا     ). 262: 1363علـوي شـيرازي،     (پايه بازگشته بود    هاي بي   وعده
تنهـا در ميـان اهـالي مـسلمان      هـاي مهـاجم نـه    آمده و بدگماني به اهـداف روس    وضعيت پيش 

ضـمن  . ها، كه نزد طيفي از اشراف زميندار و طبقات فرهيختة گرجي نيز جـدي بـود                 نشين  خان
وتخـت    كه شاهزاده الكساندر باگراتيوني نيز همچنان با سرسختي به دنبال بازگردانـدن تـاج               اين
با ايـن  ). Jones, 1987: 60-61; Feodorova, 1991: 280-282(رفتة خاندان خويش بود  تازدس

هاي قفقاز جريان داشـت كـه         تري نيز از ناحيه اقوام مسلمان داغستان و دامنه          همه، تهديد جدي  
بـه همـه   . سرسختانه مانع از تثبيت اقتدار نظامي روسيه بر جنوب و شمال اين كوهستان بودنـد     

ايـن  . وفـصل مـسائل آن اولويـت داشـت           گرفتاري تزار در اروپا را نيز افزود كه حـل          اينها بايد 
وضعيت نه فقط ايران كه عثماني را نيز به تكاپو انداخته بـود تـا از ايـن فرصـت مغتـنم بـراي                        
                                                 

اين ايلچي بزرگ باسم يرملوف جنرال است و بـه          «: نگار  نيز مضمون مشابهي دارد       توصيف محمدصادق وقايع   .1
نژاد و چنگيزي نشان است سركرده كل توپحانـه و سـردار      يت و جلال به نسبت جوچ     رسم از اجله سرداران باعزّ    

تفليس و ولايت حاجي ترخان است از آداب و رسوم حروب و خطـوب آكـاه و خبيـر بـود و بقواعـد و قـوانين                        
رسالت و سفارت دانا و بصير شيوه خدمت ملوك و سلاطين فلك تمكين را نيك دانستي و مكالمت و مـصالحت            

، ص  173 مجلـس، گ     13766، نسخه خطـي شـماره       تاريخ جهان آرا  (»....وب توانستي پادشاهان گيتي ستان را خ    
: تهـران . ( تـصحيح محمـدباقر بهبـودي     .)قاجاريـه ( التـواريخ  ناسـخ محمدتقي سپهر،   : ؛ نيز بنگريد به   )343-344

  .293-291، صص ) جزء يكم.1344 ،انتشارات اسلاميه
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» اختيـار كلـي  « ).Whittock, 1959: 54(اش در قفقاز بهره بگيـرد   رفته بازگرداندن نفوذ از دست
م فرماندار نظامي كل قفقاز و اعتماد تزار الكساندر يكم به وي ناظر بر پاسداري               يرملوف در مقا  

  ). 353، سند 1452افاگ، فوند (هاي آن بود از اقتدار سست روسيه در اين حوزه و تقويت پايه
هاي اصلي يرملوف در اين سفارت تثبيت ادعاي روسيه بـر اراضـي تـصرف شـده و                    مأموريت

وقرارهايي بود كه رتيشچف و گور اوزلـي در           دولت قاجاريه درباره قول   پايان دادن به ادعاهاي     
در 1).402، سـند    1452افـاگ، فونـد     ( تعهد كـرده بودنـد       1812/1227وضعيت اضطراري سال    

ــاره   ــيچ اش ــز ه ــوف ني ــه يرمل ــزار ب ــصل ت ــتورالعمل مف ــود  دس ــده ب ــدات نيام ــه آن تعه   اي ب
)AKAK, VI/2: 122-127 .(ر بـود كـه در صـورت مـساعد بـودن      در عين حال، يرملوف مأمو

دادن به وضعيت اراضي      شرايط، زمينة تكوين يك رابطه پايدار ميان دو دولت را با هدف سامان            
ترديدي نيست كه رابطة ايران و روسـيه در ايـن   ). Potto, 1902/IV(1): 6-7(اشغالي فراهم كند

ر ايـن زمينـه يرملـوف       د. مقطع بيش از هر چيز منوط به حل مسائل مرزي ميان دو كشور بـود              
دستور داشت پيش از عزيمت به ايران، خود از ولايات اشغالي بازديد و امكان تعامل با دولـت                  

اما از قـرار معلـوم، ايـن    ). Feodorova, 1991: 288, 430(قاجاريه را در اين زمينه بررسي كند 
او از توافـق    . دتـر كـر     بازديد صرفاً عزم او را براي تثبيت مـرز دو كـشور در رود ارس مـصمم                

اي بـراي گـسترش        راضي نبود و در چند سال بعد كوشيد تا بهانـه           1813/1228اضطراري سال   
  ).   Bournoutian, 2016: 5-6(دامنة متصرفات روسيه به ايروان و نخجوان بيابد 

رغم تداركات وسيع و پرهزينه دولت قاجار براي ميزباني از يرملوف، از نگـاه تبخترآميـز                  به
ــر ــدرن، كــشوري آســيايي و عقــب  او اي ــا روســية م ــاس ب ــه  ان قاجــاري در قي ــود ك ــده ب مان
بنابراين لزومـي  ). Andreeva, 2007: 81(اش با روسيه در قفقاز جاي تأمل نداشت طلبي  هماورد

نداشت روسيه در مذاكرات مرزي قدمي عقب بنشيند و هرگونه امتيازدادن به ايران بـه جايگـاه                 
                                                 

چون ميان وكلاء دو «، 403 و402، اسناد 1452، فوند   )اگاف: نوشت  كوته(اسناد فارسي آرشيو ملي گرجستان       .1
دولت پايدار عهدنامه قرار يافته بنا براين شد كه بعد از وقع مصالحه ميمونه براي استقرار دوسـتي و اتحـاد سـفرا                       

رود مطالبي را كـه در بـاب ولايـات و             دولت بهيه روس مي   ه  يه ايران ب  آمد شد نمايند لهذا سفيري كه از دولت علّ        
غيره حال ناتمام مي باشد نزد ايمپراطور دولت روس اظهار نمايد تا بخواست خـدا مطالـب مـذكور فيـصل يـاب                  
گردد و از تفضل الهي الي انقراض روزگار دوستي و اتحاد دولتين پايدار محكم و برقـرار مانـد و سـردار دولـت                        

. ».ور كوشش و سعي كامل بعمل آوردالمقد روس ينارال رديشچف نيز تعهد نمود كه در حصول مطالب ايران حتي
فـصلنامة  . »!قرارداد متاركة جنگ يا عهدنامة قطعي؟     : نامة گلستان   موافقت«نژاد،    غلامحسين زرگري :  نيز بنگريد به  

ديپلماسـي، جنـگ و     «،  )1392(؛ جواد مرشـدلو   101-78، صص   8بهار، شماره   . سال سوم . مطالعات تاريخ اسلام  
هاي علوم  پژوهش، »نوزدهم/به مناسبات ايران و انگلستان در ابتداي سده سيزدهمنگاهي دوباره   : حاكميت سياسي 

 . 174-157، صص 5، بهار و تابستان، شماره تاريخي
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نويس ارمني، نوشته است     ميرزا يوسف قراباغي، تاريخ   . زد  ز آسيب مي  متزلزل اين قدرت در قفقا    
را به عنوان سرحد ميان دو كشور تعيـين كـرده           » كوه  قپلان«رغم موافقت تزار كه       كه يرملوف به  

امـا ايـن تفـسير    ). 223: 1390قرابـاغي،  (گذاشـت » بنا بر هواي كار، رود ارس را سـرحد «بود،  
اطلاعي وي از منطق رفتار فرماندار كل قفقاز بـود كـه از               از بي بينانه و ناشي      ميرزايوسف خوش 

 مـه   23طبق فرماني كه تزار الكـساندر در        . گرفت  اختيارات گسترده و استقلال عمل او مايه مي       
 خطاب به سيسيانف صادر كرده بود گسترش مرز امپراتـوري روسـيه بـه     1218 صفر   1803/01

در جريــان ). Bournoutian, 1998:107(د رودهــاي كُــر و ارس راهبــرد حكومــت تــزاري بــو
ها از اين راهبرد عقب ننشـستند و ارس   هاي بعد با گودويچ و ترماسف نيز روس         مذاكرات سال 
افـاگ، فونـد    (» از روزگار ازل مقدر بود مرز ميان دو امپراتوري باشـد          «دانستند كه     را رودي مي  

هـاي تـالش و دره     چون يرملـوف كـوه    اي    طبعاً از نگاه افسر نظامي كاركشته     ). 675، سند   1452
  . رود ارس بهترين موقعيت طبيعي براي تحميل مرز جديد به دولت قاجاري بود

خان و يرملوف تأييد رسمي مصالحة گلستان         هاي ميرزاابوالحسن   هرترتيب، نتيجه سفارت    به
شـتياني،  ؛ ر174نگـار مـروزي، گ    وقـايع (و توافق براي ادامة ديپلماسي بر سر منازعة قفقاز بود       

توانـست   اين توافق موقت دستاورد ارزشمندي براي يرملوف بود؛ او اكنون مي      ). 74-95: 1392
شـده،    با آسودگي خيال از سوي ايران، نيرو و وقت خود را صرف ساماندهي به اراضي تصرف               

تر، تمركز بر فرماندهي جنگ با اقوام مسلمان داغستان           هاي احتمالي و از همه مهم       مهار شورش 
كه نيكـولاي اول  1827/1242از اين زمان تا سال ). Feodorova, 1991: 430-431(چچن كندو 

يرملوف را از فرمانداري كل قفقاز بركنار و پاسكويچ را به جاي او منـصوب كـرد، او در مقـام                     
فرماندار نظامي قفقاز افزون بر هدايت جنگ در منـاطق كوهـستاني، اقـدامات اداري مهمـي در            

 ,Mostashari؛ 223: 1390قرابـاغي،  (نظم نوين استعماري بـه انجـام رسـاند   جهت ايجاد يك 

مديريت روند انحلال ساختارهاي سياسي محلي در جنوب قفقاز و بسط اقتدار ). 77-84 :1999
ترينِ اين اقدامات بود كه در  فرمانداري نظامي مستقر در تفليس به سراسر اراضي اشغالي از مهم

    .شود بخش بعدي بررسي مي
  

 تأسيس نظم نوين سياسي و اداري در جنوب قفقاز

 حذف ساختارهاي سياسي محلي) الف

به نوشته بدلي، كه نخستين گزارش كلاسيك از تسلط روسيه بر قفقاز را به زبـان انگليـسي بـه                    
دست داده است، ايدة محوري يرملوف اين بود كـه كـل قفقـاز بـه امپراتـوري تـزاري الحـاق                      

مـستقل،   هاي محلي مستقل يا نيمه بر اين اساس، انحلال حكومت). Baddeley, 1910: 99(شود
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. هـا جـاي درنـگ نداشـت      بـودن آن    نـشين   نشين يا كـوه     فارغ از تعلقّات ديني، فرهنگي و دشت      
يرملوف به حكومت خوانين بدبين بود و آن را مانعي جدي بر سرِ راه تثبيت استيلاي روسيه بر        

چوب نظم استعماري جديد كه مستلزم ميزاني از تمركزگرايـي          اصولاً در چهار  . دانست  قفقاز مي 
خودمختار و ناهمگن توجيهي نداشت       اداري و نوسازي بود تداوم اين ساختارهاي سياسيِ نيمه        

)Swietochowski, 1992: 11 .(        بر اين اسـاس، يرملـوف در عـين احتـرام ظـاهري بـه اعتبـار
ته با خوانين ايرانـي بـسته بودنـد، مترصـد           هاي گذش   هايي كه زوبف و سيسيانف در سال        پيمان

فرصتي بود تا با دستاويز قرار دادن رفتار و كردار خوانين يـا بهانـة ديگـري، سـاختار سياسـي                     
اين كار ادامة سياستي بود كه پرده نخـست آن را سيـسيانف   . ها را يك به يك برچيند      نشين  خان

بـا انعقـاد    . ه نمايش گذاشته بـود    وكارتيل و حكومت خاني گنجه ب       در برچيدن پادشاهي كاخت   
نمـايي داشـتند و نـه         مصالحه گلستان، خوانين در برابر ارادة فرمانفرماي روس، نه مجال قدرت          

ها را    ارزشِ حمايت؛ همچنين فاقد پايگاه اجتماعي استواري بودند كه زمينة شورش عليه روس            
ورد اعتمـادي را در هـر       يرملوف اين هوشمندي را داشت كه فرماندهان نظـامي م ـ         . فراهم كنند 

كنياز مـددوف، افـسري     . ايالت مستقر كند تا زمينه يك شورش احتمالي را زيرنظر داشته باشند           
تبار كه به نيابت از او بـر امـور قرابـاغ، شـيروان و تـالش نظـارت داشـت يكـي از ايـن                            ارمني

در ميان اعضاي  از سوي ديگر، اختلاف و رقابت       ). 224: 1390قراباغي،  (فرماندهان كارآمد بود    
درجه يك خاندان حاكم و اميدواري رقيبان به پاداشي كه فرمانفرماي روس در قبال خدمت بـه         

در قراباغ افزون بـر گـروه بـانفوذ         . داد، موقعيت خوانين را سخت نااستوار ساخته بود         ايشان مي 
 حـاكم كـه     آقا بـرادرزاده خـان      ها داشتند، جعفرقلي    ارمني، كه وفاداري خدشه ناپذيري به روس      

دانـست، آمـادة همكـاري بـا        حقِ خود مي  ) 1805/1220(چاي    حكومت را طبق قرارنامه كورك    
  ). 111-92: 1393مرشدلو، (يرملوف بود

درستي الحاق قطعي دو ايالت شيروان و قراباغ به روسيه را دستاورد يرملوف  پژوهشگري به
كـم بـه لحـاظ      اين رخداد دستواقعيت اين است كه زمينة). Barrat, 1972: 386(دانسته است

گيـري از     هنر يرملوف در ايـن زمينـه، بهـره        . حقوقي با امضاي مصالحة گلستان فراهم شده بود       
ها و اقتدار سست و لـرزان خـوانين           نشين  هايي بود كه ساختار نامنسجم فرمانروايي خان        فرصت

واسـطة موقعيـت    نـشين بـه    تملـك قطعـي هـر دو خـان    . نهاد مي روي او     شيروان و قراباغ پيش   
ژئوپلتيك و ثروت چشمگيرشان براي تثبيت و توسعة نظم استعماري جديد اهميـت راهبـردي               

ويـژه    يرملوف با تكيه بر پايگاهي كه قدرت نظامي روسيه و همراهي نيروهاي بومي بـه              . داشت
 در  گـام دايـره اقتـدار نظـامي خـود را            اي سنجيده و گام بـه         ها فراهم آورده بود، به شيوه       ارمني

نشين افزايش داد و خوانين شيروان و قراباغ را بـراي تمكـين كامـل از اراده                   متصرفات مسلمان 
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خان جوانـشير     خليل  سرنوشت جوادخان زياداوغلو، خان گنجه و ابراهيم      . خود تحت فشار نهاد   
خـان شـيرواني شـاهد        مـصطفي . به مانند شمشير دموكلس بالاي سر ديگر خوانين قرار داشـت          

هـاي نظـامي روس بـه قلمـروش بـود و              زون اقتـدار خـويش و تجـاوز گماشـته         كاهش روزاف 
آميـز يرملـوف      خـان، فرمـانرواي قرابـاغ خـود را بازيچـه سياسـت دوگانـه و خدعـه                   مهديقلي

در نتيجه، خوانين اين دو ايالت هراسان از سرنوشـت حكومـت            ). 227: 1390قراباغي،  (ديد  مي
. ي مقابله با اين روند، بـه دولـت قاجاريـه پناهنـده شـدند     بند خود و به اميد يافتن راهي برا  نيم

» امپراتـور اكـرم   «بالطبع، اين اقدام ايشان در نظر يرملوف معنايي جز عهدشـكني و خيانـت بـه                 
نداشت؛ بنابراين دستاويزي موجه به او داد تا بلافاصله انحلال حكومت خاني در اين دو ايالت                

ماشتن فرمانداران نظامي، زمينة الحـاق سـاختاري ايـن دو       و گ » ديوانخانه«را اعلام و با تأسيس      
 :Bournoutian, 2004: 223; AKAK, 4/1(ايالت را به پيكرة حكومت استعماري فـراهم كنـد   

810, 848; Bournoutian, 2016b: 15-17 .(  
حكومـت ايـن ايالـت      . نيز اقدام يرملوف بود   » شكي«در عين حال، انحلال حكومت خاني       

، تـا   1806/1222ي سليم خان، فرمانرواي اصلي آن به دربـار قاجـاري در سـال               پس از پناهندگ  
خان دنبلي و پس از درگذشت او، پسرش اسماعيل خـان              در اختيار جعفرقلي   1819/1234سال  

گماشتن خان دنبلي به حكومت شكي پـاداش همكـاري و همراهـي وي بـا روسـيه               . باقي ماند 
دنبلـي و پـسر وي كـه حكومـت خـود را مـديون               خـان   . تزاري در برابر دولت قاجـاري بـود       

. بودند خدمت شاياني به تثبيت حكومت استعماري روسيه در قفقاز كردنـد           » اعليحضرت تزار «
 بـدون وارث و ناخـشنودي چـشمگير    1819/1234خـان در سـال    با وجود اين، مرگ اسماعيل  

مـت محلـي در     ها، يرملوف را برآن داشت تا حذف دستگاه حكو          مردم شكي از حكومت دنبلي    
يرملوف از ماهيت استبدادي و ). Bournoutian, 2016a:11-15(شكي را نيز به نام خود رقم زند

يك از اين     دانست كه هيچ    ظالمانه حكومت خوانين و سستي پايگاه اجتماعي آنها آگاه بود و مي           
هاي تند و  ميههوادار آنها توان ايستادگي در برابر اعلا   » هاي  بيگ«خوانين، فرزندان و خويشان يا      

لـو كـه از همـان اوان          الـدين   سلطان، حاكم شـمس     سرنوشت نصيب . او را ندارند  » مشت آهنين «
هـا   ها درآمد و در دور نخست جنـگ       به خدمت روس  » مايور«) چين(اشغال گرجستان با درجه     

درش نيز به آنان وفادار ماند، نمونة ديگري از سلوك يرملوف با حكام محلي قفقاز بود؛ او و برا             
آقايان و كدخدايان   «هاي پرشمار     آقا به اتهام خيانت دستگير و محبوس شدند و عريضه           مصطفي

افـاگ،  (براي آزادي آنان ثمري نداشـت  » لو الدين و عموم رعاياي ارمني و مسلمان محال شمس       
  ). 31: 1452فوند 
  



 159/ فصلنامة علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا 

  ريزي ساختار اداري جديد پي
ريزي نظـم جديـد اسـتعماري          در پي  حذف ساختار سياسيِ موجود يك روي سياست يرملوف       

. گيـري از تـوان آنهـا بـود          روي ديگر آن جذب عناصر بومي به بدنة ساختار جديد و بهره           . بود
 1»گـرا   بومي«اي در ميان مديران متعلق به گرايش به اصطلاح            محققان يرملوف را چهرة برجسته    

مـديران  ). Rhinelander, 1981: 20-21; Bournoutian, 2001: 453(انـد   در اداره قفقاز دانـسته 
هـا    گيـري از تـوان آن       اي در زمينه جذب نخبگان محلـي و بهـره           متعلق به اين طيف سعي ويژه     

هـاي بـومي و نيازهـاي         به نوشته راينلندر، يرملوف كوشيد تا توازن كارايي ميان سـنت          . داشتند
حكومت يازده  ).Rhinelander, 1975: 224(اداري حكومت استعماري ماوراي قفقاز ايجاد كند 

اغلـب  . سالة او بر قفقاز دستاوردهاي چشمگيري براي تثبيت سلطه روسيه بر اين حوزه داشت             
نويس آنهـا تمركـز اصـلي گـزارش خـود از دورة زمامـداري                 مورخان روس و پيروان انگليسي    

نـشينان داغـستان و چچـن قـرار           يرملوف را بر كارنامه او در زمينه نظامي و مهار مقاومت كـوه            
ايـن امـر   ). Whittock, 1959: 55-59؛ Sunderland, 2006:112-115.براي نمونه نـك (اند  ادهد

نبايد مانع از پرداختن به موفقيت چـشمگير وي در اداره ولايـات اشـغالي و تثبيـت حكومـت                    
ترديدي نيست رويكرد يرملوف به اين حـوزه نيـز از مـشي نظـامي او تبعيـت      . استعماري شود 

هاي يك حكومت استعماري پايدار در قفقـاز          ريزي شالوده   ، سهم وي در پي    وجوداين  كرد، با   مي
يرملوف در خلال ده سالي كه دست خـود را در امـر اداره ايـن قلمـرو گـشوده        . برجسته است 

ويژه در دوره حـضور       هاي بعد، به    ريخت كه در دوره       يافت، مباني دستگاه اداري كارآمدي را پي      
آقـا قدسـي مـشهور بـه      عباسـقلي ). Rhienlander, 1999: 86( توسعه يافـت  2كنت وارونتسف

باكيخانوف از تبار خوانين باكو و فرزند ميرزامحمدخان ثـاني، ميرزاجمـال جوانـشير، منـشي و      
اي از قرابـاغ و بـسياري ديگـر از            زاده  بيگ، بيـگ    گوذل  نويس خاندان جوانشير، ميرزا آدي      تاريخ

نان را به دستگاه نظامي اداري قفقاز جذب نمـود و           جمله اين نخبگان بومي بودند كه يرملوف آ       
باكيخانوف در دورة جانـشينان يرملـوف       . شان براي مديريت دوره انتقالي بهره گرفت        از توانايي 

هـاي تـاريخي و       نيز به عنوان معتمد آنان باقي ماند و با فراگرفتن زبان روسي و تهيـه گـزارش                
هـا از تـاريخ شـيروان و داغـستان، بافـت            سشناختي خدمت شاياني به افزايش شناخت رو        قوم

  ). Bakikhanov, 1983: 299-325؛ 1383باكيخانوف، (قومي و فرهنگ اين حوزه كرد 
هاي محلي براي ادارة بهتـر منـاطق مختلـف قفقـاز از               شناسايي و استفاده از قوانين و سنت      

» نامـه   قـانون «گيـري از     بهره. گرا به آن تشبث جسته بودند       هايي بود كه مديران بومي      ديگر روش 
هـايي از تـاريخ و فرهنـگ          وختانگ ششم و ترجمه آن به زبان روسي و سفارش تهيه گـزارش            

                                                 
1. Regionalist 
2. Mikhail Semyonovich Vorontsov (1782-1856) 
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در حوزه ).  Rhinelander, 1983: 90-91(بومي توسط مطلعان محلي از جمله اين اقدامات بود
ت دار بـر ذهني ـ     هـاي اسـتبدادي ريـشه       نشين، فقدان يك سازوكار قانوني و غلبه سـنت          مسلمان

. كـرد   ها را در نبود خـوانين دشـوار مـي           نشين  فرهنگي جامعه و مناسبات قدرت، كار ادارة خان       
هاي فرهنگي و عرف اجتماعي مسلمانان جنوب قفقاز          ها از سنت    تلقي پيشيني و جاافتاده روس    

 اين اقوام بـر دو       حيات اجتماعي . تأثير درك آنان از جوامع تاتار روسيه و شمال قفقاز بود            تحت
 ;Kenan, 1874: 183-184(يـا هنجارهـاي عرفـي اسـتوار بـود      » عـادت «و » شـريعت «مبنـاي  

Lemercier-Quelquejay, 1984: 132-133.(  يرملوف به تجربه دريافته بود كه بهترين راه براي
هاي محلي و تكيه بر عناصر نخبه بـومي     گيري از قواعد و سنت      امر خود، بهره    اداره قلمرو تحت  

از نظر وي رأي و صلاحديد كاربدستان ديواني محلي ارزش و اهميـت زيـادي               . و وفادار است  
هايي كه    كوشيد از فرصت    رو، مي   براي پيشبرد اهداف استعماري روسيه در قفقاز داشت و ازاين         

، 1824/1239براي مثال، او در سال      . نهاد به خوبي بهره گيرد      اين عوامل محلي در اختيارش مي     
» زكـات « قفقاز خواستار آن شد كه مسلمانان اين سرزمين را به رعايـت              از علما و مراجع ديني    

هـاي   كه هدف از اين تدبير، تـأمين مـالي سياسـت    آشكار است). Crews, 2006: 83(فراخوانند
  . استعماري دولت روسيه در قفقاز بود

درك اين واقعيت كه گستره بزرگي از جنوب قفقاز هم از نظـر فرهنگـي و هـم بـه لحـاظ                      
ارهاي سياسي و اجتماعي بخـشي از سـپهر تمـدني جهـان ايرانـي اسـت، بـراي مـديران               ساخت

به اين منظور آنها دست به كار انجام مطالعـه و بررسـي وضـيعت               . استعماري روس آسان نبود   
 ).Zubof, 1833/4:110-157; AKAK, VI/1: 361-481(پيچيده فرهنگي در جنوب قفقاز شدند 

مدت ممكن     و كارآمد از اين وضعيت متنوع فرهنگي در كوتاه         گيريِ يك شناخت دقيق     اما شكل 
اما وضعيت جنگي و بدگماني يرملوف بـه        . چارة كار اعتماد به مراجع فرهنگي محلي بود       . نبود

آمدند كارآمدي ايـن   علما و ملايان شيعه كه نخبگان فرهنگي و مراجع سنتي جامعه به شمار مي       
يرملوف به خوبي از اهميت     ). 813، سند   1452فاگ، فوند   ا(كرد  تدبير را نيز با مشكل مواجه مي      

تشيع به مثابه حلقة پيوند فرهنگي ايران و جنوب قفقاز آگاه بود و سياسـت معينـي را در قبـال                     
  ).147-133: 1394مرشدلو، (اين مسئله اتخاذ كرد

ه زمينـدارِ مـسلط بـر آنهـا مـسئل          -ها و اشـرافيت ايلـي       نشين  شناخت ساختار اجتماعيِ خان   
به اين منظور، او شورايي را مـأمور تهيـه يـك گـزارش دقيـق از                 . ديگري فراروي يرملوف بود   

ويـژه زمينـداران عمـده و اشـرافيت           هاي بانفوذ اجتماعي بـه      وضعيت، وظايف و امتيازات گروه    
 و  1822/1237هـاي     وي در سـال   . شـدند   شـناخته مـي   » آقـا «و  » بيـگ «سنتي كرد كه بـا لقـب        

ــتور دا1823/1238 ــگ    دس ــن بي ــامي اي ــامعي از اس ــت ج ــود    د فهرس ــه ش ــا تهي ــا و آقاه   ه
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)Mostashari, 1995: 334  .(ناظر بر اختيارات و 1824/1239اي كه يرملوف در سال  بخشنامه 
ــه  هــاي خــان تعهــدات بيــگ ــدوين كــرد، نمون ــه ت ــشين قب ــود   ن ــدامات ب    ديگــري از ايــن اق

)AKAK, XIII: 476-478 .(ها  ها در محله تي بيگاين سند حد و مرز اقتدار سن)را لغـو  ) محال
. كـرد   ها در زمينة تخصيص و گـردآوري ماليـات تعيـين مـي              اي براي اختيارات آن     و مبناي تازه  

بنابراين، گام مهمي بود در جهت توسعة دامنة قدرت فرمانداري نظامي تفليس و اعمال نظارت               
بـا وجـود دعـوي      . زهـاي جنـوب قفقـا       نـشين   بر بـانفوذترين قـشر اجتمـاعي در حـوزه خـان           

گستري، سياست كلي حكومت استعماري در قبال ساختار اجتماعي و مناسبات زمينداري              تمدن
در روسـية ايـن روزگـار هنـوز شـاكله و            . جنوب قفقاز به حفظ ساختار موجود گرايش داشت       

هاي فرهنگي و حقوقي دورة ميانـه اسـتوار بـود و سـازوكار نظـام       شالوده نظام زمينداري برپايه  
 اعتبار داشت 1861/1278ورعيتي تا صدور فرمان لغو آن در سال      رواژ و مناسبات كهن ارباب    س
)Moon, 2003: 386-389 .(هـا و   نـشين   و رعيتـي خـان   اين امر يرملوف را از تغيير نظام ارباب

بنابراين، برخي اصلاحات جزئي و ساماندهي دوبارة اين        . كرد  نياز مي   انجام اصلاحات جدي بي   
از نگاه قـشر ممتـاز زمينـدار نيـز     . ت در جهت تأمين منافع حكومت استعماري كافي بود    مناسبا

بـا  . تفاوت زيادي نداشت كه ماليات خود را به خزانة خان پرداخت كنند يا به خزانه امپراتوري               
وجود اين، سياست يرملوف براي ساماندهي اين مناسبات بر مبناي جديد، گام مهمي در جهت               

  . آن و تقويت تمركزگرايي بودمندسازي  قاعده
ها به شكل نـسبتاً دقيقـي         برمبناي بخشنامه مذكور، منابع، كيفيت و ميزان درآمد مالياتي بيگ         

يك محصول انـواع غـلات يـك آبـادي بـه بيـگ مالـك آن تعلـق                     تعيين شده بود؛ هر سال ده     
نه بذر يا يك كيـسه      افزون بر اين، به ازاي هر خانوار رعيت، دو پشته هيزم، يك پيما            . گرفت  مي

اگر دهي كه بيـگ مالـك آن بـود، ايـن اقـلام را نداشـت         . شد  كاه براي او بايستي كارسازي مي     
البتـه  . شـد، جـايگزين كنـد       ها را با هر محصول ديگري كه در آن جا كشت مـي              توانست آن   مي

اگر در . رعايايي كه فاقد گاو يا حيوان كاري ديگري بودند، از پرداخت هيزم و بذر معاف بودند
توانستند در قبال محصولات رعايا، كالايي عرضه كننـد،   وراني حضور داشتند كه مي      دهات پيشه 

هـر خـانوار رعيـت      . كردند كه محصول خود را به شهرها ببرند         ها نبايد رعايا را مجبور مي       بيگ
اش   آبادياي براي خود در خواست خانه اگر بيگ مي . داد   مي  به بيگ » بيگار«بايد سالانه يك نفر     

بسازد، اهالي آن ده بايد شش روز در هفته بدون مزد براي او كار كننـد، البتـه صـرفاً در وقـت                       
اگر بيگ در يك لشكركشي حضور داشته باشد يـا فرمانـده روس از او خواسـتار                 . شان  بيكاري

 ايـن اسـب بعـداً بازگردانـده    . گسيل چاپاري شود، رعايا بايد يك رأس اسب براي او مهيا كنند  
اگر بيگ توقـع كـارِ      . شد و دهات با جمعيت كمتر از سي خانوار از اين وظيفه معاف بودند               مي
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سـفيد ده     اگر بيگي منتظر ريـش    . رايگان داشته باشد، بايد خرج كارگرها را به خوبي فراهم كند          
گـوي   براي گردآوري ماليات نماند و آدم خودش را براي اين منظور گـسيل كنـد، خـود پاسـخ       

هر خانوار موظف است تا سه ظرف . كردار او در صورت هرگونه بدرفتاري خواهد بودرفتار و 
اش از ده بـه شـهر     شخـصي  بيگ حق داشت خواستار آوردن سهم نان   . گندم اعلا به بيگ بدهد    

اين سهم عبارت بود از خانواري دو قرص براي دهاتي كه فاصـلة يـك منزلـي تـا شـهر                     . شود
سرانجام، در اين بخـشنامه ذكـر شـده بـود           . ي كه دورتر بودند   داشتند و چهار قرص براي دهات     

توانست به جاي موارد بالا، يك نفـر نـوكر،            ي كه بيش از ده خانوار جمعيت داشت مي        »محال«
هايي نيز كه صاحب دهـاتي بـا جمعيـت كمتـر از ده خـانوار                  بيگ. دهقان و مهتر به بيگ بدهد     

ديگــري بــراي دولــت معــاف » فعلــه«ونــه كــردن نگاهبــان، يــساول يــا هرگ بودنــد از فــراهم
 1817/1232ديگري كـه يرملـوف در سـال      بخشنامةAKAK, 1860/VIII: 476-477.(1(بودند

، صادر كرد، پرتو ديگري بر سياست اداري وي در قبال           )پول  يليساوت(ناظر بر اداره شهر گنجه      
 كلانتـر شـهر بـود؛ ادارة       بر اين اساس، نظارت بر اهالي گنجه در اختيـار         . افكند  ها مي   نشين  خان
سفيدان خودشان برعهده داشـتند؛ و دهـات و محـال             ها و ريش    هاي روستانشين را مليك     ارمني

ــا و آقاهـــاي آن منـــاطق بـــود   نـــشين نيـــز در نظـــارت و سرپرســـتي بيـــگ   مـــسلمان   هـ
)AKAK, 1860/VIII: 477 .(  
  

 تدابير اقتصادي و مديريت مالي

هاي ايران و روسيه بر سـر قفقـاز هنـوز نيازمنـد واكـاوي             بعد اقتصادي و مالي پيامدهاي جنگ     
ها بر ابعاد نظامي و سياسي، مانع از توجه به ايـن             هاي تاريخي از اين جنگ      تمركز روايت . است
واقعيت اين است كه شكـست نظـامي و سياسـي ايـران در ايـن      . مهم از مسئله شده است بعد

ثروت هنگفتـي بـه خزانـه حكومـت اسـتعماري           ها به معناي انتقال مستقيم و غيرمستقيم          جنگ
اين ثروت در وهلة نخست شامل خراجي بود كه خوانين و حكـام             . قفقاز بود   روسيه در ماوراي  

اين خراج مازاد مداخلي بود كه آنهـا از محـل           . پرداختند  اين منطقة زرخير به دولت مركزي مي      
ميزان اين مداخل . كردند ل مياملاك شخصي، تيولداري، منابع و معادن و تجارت و غيره تحصي   

و پرداخت آن بسته به شرايط زماني و درجه اقتدار دولت مركزي نوسان داشت؛ طبـق مـدارك                  
. نـك (بازمانده از دوره صفوي ميزان اين مداخل در اواخر حيـات ايـن دولـت چـشمگير بـود                    

 يعني آغاز در روزگار مورد بحث).  80: 1363؛ نصيري، 210، 181، 79-72: 1368ميرزاسميعا، 
هاي اقتدار دولت نوپاي قاجاري و به همان نـسبت، تقويـت              نوزدهم، سستي پايه  /سده سيزدهم 

                                                 
1. AKAK, VIII, (doc. 354, zapiska o bekov, agalarov, naibov, ctarshin magal’nikh i pr. i o 
blianii vladel’tsev na poselian I obyazannosti cikh poslednikh k pomeshshikam), pp. 476-477. 
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استقلال خوانين باعث شده بود كه اين ثروت به طور كامل روانة خزانه حكام و صرف تقويت                 
اما شكست ايران در جنگ و ). Bournoutian, 2016b: 19-36(هاي اقتدار محلي آنان شود  پايه
. حميل مصالحه گلستان به دولت قاجاري به معناي پايان اين سازوكار و استقلال خوانين بـود               ت

آنها به توافقاتي دلخوش بودند . البته درك اين واقعيت براي خوانين دشوار و ماية تلخكامي بود       
طبق يك ماده از اين توافقـات       . كه با فرماندهان روسي چون زوبف و سيسيانف امضا شده بود          

شد كه در قبال واريز       سيسيانف با خوانين قراباغ و شيروان امضا كرد طرف روسي متعهد مي           كه  
سالانه هشت هزار اشرفي به خزانة امپراتوري امنيت و استقلال خوانين را به رسـميت بـشناسد                 

)AKAK, II: 665-666, 668, 704-705  .(ها موقت بـود و بـه منطـق حـاكم بـر       اما اين توافق
  . مصالحه گلستان تعلق داشتشرايط پيش از

زمـان،    يرملوف در چند سال نخست مأموريت خود به وضعيت موجود رضـايت داد و هـم               
دار فرمانـداران پيـشين بـود         هاي اولويت   ارزيابي و برآورد آماريِ اراضي اشغالي را كه از برنامه         

 بسامان از ذهـن     مند و   آمار و درجة كارايي آن براي اعمال مديريتي نظام        . پيشنهاد خاطر ساخت  
 گام برداشته و به دسـتور او نخـستين    پيش از او سيسيانف نيز در اين زمينه       . يرملوف دور نماند  

 و با هدف برآورد جمعيت منـاطق گرجـستان و         1219/1804 در حوزه قفقاز در سال        آمارگيري
 نيز در ژنرال رتيشچف). Bournoutian, 2001: 111-114(انجام شده بود ) پول يليزاوت(گنجه 
 خواستار انجام برآوردي آماري از كل ايالاتي شده بود كـه            1817/1233و1816/1232هاي    سال

هدف از اين آمارگيري رسيدگي بـه شـكايات         . در آن زمان زير سيطره روسيه قرار گرفته بودند        
ــا از ســنگيني ماليــات و عــدم تطــابقِ رقــم ماليــات  ــود   رعاي ــا جمعيــت واقعــي ب   دهنــدگان ب

)Idem, 2001: 198-199 .(هاي به مراتب فراتر در اين زمينه را خود يرملوف برداشـت  اما گام .
آمار . تفليس را صادر كرد   » اويزد«دستور انجام يك آمارگيري سري از       1817/1233وي در سال    

 و پس از مرگ كلنل اسماعيل خـان گرفتـه شـد و در سـال                 1823/1238ولايت شكي در سال     
ها در رابطه با مالكيت رعاياي متعلق به دولت تكرار   عاهاي بيگ  با هدف بررسي اد    1824/1239
 آمـارگيري شـد و در   1820/1235در شيروان پس از فرار مصطفي خان، آن ايالت در سال            . شد

نيـز از سـال     .  ايالـت قرابـاغ نيـز آمـارگيري شـد          1823/1238پي فرار مهديقلي خان در سـال        
نـاطق مختلـف قفقـاز بـه منظـور اداره بهتـر و               به بعد تهيه اطلاعـات آمـاري از م         1817/1232
 ;Bournoutian, 2001: 386-387; Idem, 2012: 11(ها در پيش گرفته شد نشين مندتر خان نظام

Idem, 2016b: 13-17; Idem, 2016a: 43-45.(  
انگيز يرملوف بدگماني خوانين  زمان، رفتار مزورانه و تفرقه از قرار معلوم، اين سياست و هم  

ارة سرنوشت خود در وضعيت جديد برانگيخـت تـا جـايي كـه راه چـاره را در فـرار و                      را درب 
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فرار خوانين و شماري از     ). 22-21: 1384جهانگيرميرزا،  (پناهندگي به دربار شاه قاجاري يافتند     
اعضاي وفادار آنان به دربار قاجاري موقعيتي طلايي در اختيار يرملوف قرار داد تا فارغ از هـر                  

 به كار مصادرة ثروت شخصي آنان به نفع خزانة امپراتوري و سـاماندهي دوبـاره                نگراني دست 
به اين منظور، چند تن . ها در چهارچوب نظم جديد استعماري شود        نشين  ساختار اقتصادي خان  

يـي كـه در خـدمت       »ميرزاهـا «از كارپردازان روس مأمور شدند تا با همكاري نيروهاي بومي و            
ارِ شناسايي منابع طبيعي، دامـي و انـسانيِ قلمـرو خـوانين و بـرآورد         دستگاه مالي خان بودند ك    

 و در مقيـاس     1804/1219 از اين در سـال        اين كار پيش  . آماري از اين منابع را به انجام رسانند       
اكنـون  ). Bournoutian, 2001: 11-113(نشين گنجه به انجـام رسـيده بـود     محدود درباره خان

شـان روشـن      قراباغ بود تا وضعيت آنها در نبود حكـامِ مـوروثي          نوبت ايالات شكي، شيروان و      
  . شود

 مفــصل آن در 1»ارزيــابي توصــيفي«نــشيني بــود كــه دســتور انجــام  شــكي نخــستين خــان
ها شامل بررسي و برآورد آماري جمعيـت، منـابع انـساني،              اين ارزيابي .  صادر شد  1819/1234

ها و سازوكار گردآوري آنها و  ان و انواع مالياتمنابع آب، زمين، دام و ديگر منابع اقتصادي، ميز
شد كه براي ادارة ايالـت در چهـارچوب نظـم اسـتعماري جديـد ضـرورت           ديگر اطلاعاتي مي  

ارزش ايـن اطلاعـات در مرتبـه نخـست بـه اسـتفاده       ). Bournoutian, 2016a: 15-19(داشت 
وبلنـد جنـوب      هاي پـست   سرزمين. گشت  اقتصادي و مالي آنها براي مديريت نظم جديد بازمي        

ايـن  . مندي از مزيت جغرافيايي و اقليمي بستر مساعدي بـراي توليـد ثـروت بـود                 قفقاز با بهره  
ثــروت بــه صــورت محــصولات كــشاورزي و دامــي توليــد و مــازاد آن در چهــارچوب نظــام 

ابريشم، برنج و غـلات  . شد گيري گردآوري و در اقتصاد محدود محلي به پول تبديل مي        ماليات
آمد اما در كنار اينها، محصولات باغي و هيزم نيز به عنـوان               لام اساسي كشاورزي به شمار مي     اق

ها از اين نظـر تفـاوت داشـت؛ در شـكي كـه بـه                  نشين  وضعيت خان . شد  ماليات گردآوري مي  
-Ibid: 36, 193(آمـد   صورت سنتي مركز توليد ابريشم بود اين كالا از اقلام اصلي به شمار مـي 

هـا نيـز متنـوع بـود و در شـيروان              راباغ به نسبت تنوع چشمگير محصولات ماليات      در ق ). 194
شد، نفت، نمـك      افزون بر محصولات كشاورزي مانند ابريشم و برنج كه با حجم زياد توليد مي             

بـرداري از آنهـا پـيش از جنـگ در             آمد كه بهره    و شيلات نيز از اقلام اصلي ثروت به شمار مي         
ي بود و پس از انحـلال حكومـت خـاني بـه نفـع خزانـه امپراتـوري              انحصار خان و خاندان و    

  . مصادره شد
ها به تصرف روسيه درآمد، شـيروان و قرابـاغ            هايي كه در دور نخست جنگ       در ميان ايالت  

                                                 
1. описание 
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طبق برآورد بورنوتيان از نتايج ارزيابي آماري اين دو ايالت، مجمـوع مـداخل              . ثروتمندتر بودند 
 روبل طلاي روس و مداخل ايالت قرابـاغ در          56،944 نزديك به    1820/1235ايالت شيروان در  

بخشي از اين درآمد به مداخل خـوانين از         .  روبل طلاي روس بود    32،433 حدود   1823/1239
هـا و تيولـداران       املاك و مستغلات آنها تعلق داشت و بخشي ديگـر ماليـاتي بـود كـه داروغـه                 

داشـتند و اعـضاي طبقـه ممتـاز بـه شـمار             » بيـگ «اين دو گروه كه لقـب       . كردند  كارسازي مي 
سياست يرملوف در برخورد با ايـن       . آمدند، يا خويشاوند خوني خان بودند و يا بركشيده او           مي

منابع ثروت تصرف حداكثري بـود و فـرار خـوانين بـه ايـران دسـت او را بازگذاشـت تـا بـا                         
ــتهم ــي     م ــروت و داراي ــت ث ــه خيان ــا ب ــردن آنه ــصي  ك ــاي شخ ــصادره ك  ه ــان را م ــد ش   ن

)Bournoutian, 2012: 405; Idem, 2016b: 200 .(  بخشي از اين ثروت درآمدهاي انحـصاري
رفت؛ براي نمونه، خان شيروان مالك انحصاري منابع نفت، نمـك و شـيلات                خان به شمار مي   

بخـش  ). Idem, 2016b: 25-28(در قلمرو خويش بود كه به صورت اجـاره واگـذار شـده بـود    
شد كه در موقعيت جديد تحت نظـارت و ادارة حكومـت               را شامل مي   ديگر نيز ثروتي عظيمي   
دردسر را نصيب     ترديد، تصرف اين منابع درآمدي فوري و كم         بي. گرفت  روسي تفليس قرار مي   

اش به شمار     كرد كه كمك چشمگيري به تقويت اقتدار و پيشبرد سياست استعماري            يرملوف مي 
  .رفت مي
  

  گيري نتيجه
شد تـا نقـش الكـسي پتـرويچ يرملـوف در تثبيـت و پيـشبرد سياسـت                   در اين پژوهش تلاش     

. اي از اين سياست بررسي شود       استعماري روسيه در جنوب قفقاز و عملكرد وي به مثابه جلوه          
تنها نقش مهمـي در تثبيـت سـلطة نظـامي             كه بررسي اسناد و مدارك نشان داد يرملوف نه          چنان

ز همــان ابتــداي كــار اقــدامات هدفمنــد و هــاي اشــغالي داشــت بلكــه ا روســيه بــر ســرزمين
در چهارچوب اين نظـم     . اي جهت ايجاد يك نظم استعماري جديد به انجام رساند           شده  حساب

استعماري، ساختارهاي حكومتي محلي كه ميـراث نظـام كـشورداري صـفوي بـود و گـرايش                  
روسـيه ايفـا    فرمانروايان آنها به خودمختاري نقش مؤثري در هموار شدن راه اسـتيلاي نظـامي               

. شـد   كرد، منحل و به درون ساختار فراگيرتري يعني حكومـت اسـتعماري روسـيه منـضم مـي                 
هاي خاني شكي، قراباغ و شيروان با توجه به موقعيت راهبردي اين ولايات و                انحلال حكومت 

از اين رو كه افـزون بـر        . منابع ارزشمند انساني و مداخل آنها مرحلة مهمي از اين سياست بود           
اي كـه از ناحيـة خـوانينْ متوجـه اقتـدارگرايي فرمانـدار روس و سياسـت                     تهديد بالقوه  حذف

اين منابع ثـروت بـه      . كرد  تمركزگراي وي بود، منابع چشمگيري را به خزانة تفليس هدايت مي          
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ها   هاي اقتدار يرملوف را استوارتر و وفاداري رعايا و طبقات بانفوذ از جمله بيگ               سهم خود پايه  
گيري نظم جديد كه ماهيتي تمركزگـرا و مـدرن            اصولاً شكل . كرد   را به وي تقويت مي     و ملايان 

بـاوجوداين، يرملـوف بـا اينكـه        . داشت با حفظ ساختارهاي سياسي و اداري پيشين ممتنع بود         
زمان با حذف ساختارهاي سياسـي   خاستگاه نظامي داشت به اين مصلحت نيز واقف بود كه هم          

بنابراين، . دارِ ايلي ضرورت دارد     ذ محلي و در رأس آنها اشرافيت زمين       حفظ منافع طبقات بانفو   
او تدابيري براي حفظ منافع اين طبقات بانفوذ به انجام رساند كه تعريـف يـك مبنـاي جديـد                    

رفتـار يرملـوف در قبـال خـوانين و          . براي امتيازات و شئون اجتماعيِ ايشان از آن جملـه بـود           
.  منش وي و البته، معـرّف سرشـت اسـتعمار روسـي در قفقـاز بـود                اي از   هاي آنها جلوه    دارايي

هـاي    هـا و رويـه      ديد تا فـارغ از دغدغـه        يرملوف در مقام فرماندار نظامي دست خود را باز مي         
هـاي آنـان را       حقوقي و برخلاف توافقاتي كه سيسيانف با اين خوانين داشت خزانـه و دارايـي              

تواند بـازخوردي از وضـعيت نامـشخص و جنگـي            ياين رفتار در عين حال كه م      . مصادره كند 
قفقاز تلقي شود، بايد در زمينة نگرشي درك شود كه فرماندهان نظامي روس بـه حقـوق مـردم          

اند رفتار يرملوف بيش از هر        كه بيشتر محققان اشاره كرده      چنان. شده داشتند   هاي اشغال   سرزمين
        بود كـه آن را بـراي پيـشبرد اهـداف           » مشت آهنين «چيز نمايندة يك فرمانده نظامي و سياست

از اين منظر الگوي رفتار يرملوف و ديگر فرمانداران نظـامي  . دانست  روسيه در قفقاز كارآمد مي    
  .  تر از الگوي شاهان ايران بود قفقاز با خوانين به مراتب مستبدانه

  
  :منابع و مĤخذ

 .1452، 1450، 2د فون): افاگ: نوشت كوته(آرشيو دولتي گرجستانفارسي اسناد   -

 ـ     - چاپ علمي  .گلستان ارم  ).1383(آقا باكيخانوف، عباسقلي  - زاده ت عبـدالكريم علـي    انتقـادي بـه هم .
  . ققنوس:تهران

: تهـران . از گلنابـاد تـا تركمنچـاي      . جلد اول . تاريخ سياسي و ديپلماسي ايران    ). 1342(اكبر  بينا، علي  -
  .دانشگاه تهران

  .علم:  تهران. عباس اقبالبه سعي و اهتمام .تاريخ نو .)1384( قاجارجهانگيرميرزا -
انتـشارات  : تهـران .  چـاپ ناصرافـشارفر    .تـاريخ ذوالقـرنين    ).1380(االله خاوري شيرازي، ميرزافـضل    -

  .مجلس
 .مؤسسه ايران:  تهران.نژاد  تصحيح غلامحسين زرگري.مĤثر سلطانيه ).1383 (بيگ دنبلي، عبدالرزاق -
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  .95-74صص . بهار و تابستان. 12شماره . 6دوره . مطالعات اوراسياي مركزي. »دستاوردهاي آن

. »!قرارداد متاركـه جنـگ يـا عهدنامـة قطعـي؟          : نامه گلستان   موافقت«). 1390(نژاد، غلامحسين   زرگري -
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  .101-78صص . 8شماره . بهار.  سال سوم.مطالعات تاريخ اسلام
تـصحيح  . جـزء اول، سـلاطين قاجاريـه      ،  ناسـخ التـواريخ   .  )1344(الملـك   سپهر، محمدتقي لسان   -

  .كتابفروشي اسلاميه: تهران. محمدباقر بهبودي
  .انتشارات علمي: تهران. تاريخ ايران در دوره سلطنت قاجار). 1371(اصغر شميم، علي -
انتـشارات  :  تهـران  . ترجمـه غلامحـسين متـين      .ي از تاريخ ايـران    ا گوشه ]. 1356[االله يف، فتح   عبداالله -

  .ستاره
دليل السفراء، سفرنامه ميرزا ابوالحسن خـان ايلچـي بـه           ). 1363(علوي شيرازي، ميرزامحمـدهادي    -

  .دنياي كتاب: تهران. تصحيح محمد گلبن. روسيه
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  . مطالعات تاريخ معاصرةمؤسس: تهران.  به كوشش حسين احمدي.ايران
نگـاهي دوبـاره بـه مناسـبات ايـران و           : ديپلماسي، جنگ و حاكميت سياسـي     «). 1392(مرشدلو، جواد  -

. 5شـماره   . و تابـستان  بهـار   . هاي علوم تاريخي    پژوهش. »نـوزدهم /انگلستان در ابتداي سده سيزدهم    
  . 174-157صص 

پژوهشي برمبناي اسـناد  : هاي حكومت خاندان جوانشير بر قراباغ      آخرين سال «،  )1393 (--------- -
  .113-91سال دوم، شماره دوم، صص . مطالعات علوم تاريخي خوارزمي، »آرشيوي

در قبـال شـيعيان در      سياست روسـية تـزاري      : استعمار روسي و اسلام شيعي    «). 1394 (--------- -
-127صـص  . پـاييز . 26شـماره   .  سال هفتم  .مطالعات تاريخ اسلام  .  »هاي اشغال قفقاز    نخستين سال 

149.  
دفتـر  : تهـران  .بيـات  كـاوة  ترجمـه و تلخـيص    ،داغستاني شامل  شيخ ). 1370(فيـتس روي     ،لين  مك -

  .هاي فرهنگي پژوهش
  .بنياد دايرةالمعارف اسلامي: تهران .ذر تاريخها در گ چچن. )1374(بيات كاوه و افسانه منفرد، -
سـازمان اداري   بـه ضـميمه     . به كوشـش سـيدمحمد دبيرسـياقي      . تذكرة الملوك ). 1368(ميرزاسميعا -

  .اميركبير: تهران. نيا ترجمه مسعود رجب. حكومت صفوي يا تعليقات مينورسكي
: مـشهد . لـو  صحيح يوسف رحيم ت. القاب و مواجب دوره سلاطين صفويه     ).  1371(نقي  نصيري، علي  -

  .دانشگاه فردوسي مشهد
مجلـس شـوراي     .13766خطي شـماره       نسخه .آرا تاريخ جهان  .نگار مروزي، ميرزا محمدصادق    وقايع -
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Abstract 
Tsarist Russia's conquest of Southern Caucasia in the early 19th century was her 
first step toward establishing a new colonial order in the region. This colonial order 
prepared the situation for more extensive changes in political, social and 
administrative fields and was of crucial importance for structural integration of the 
region into the Russian empire. Focusing on the career of A. P. Yermolov and his 
policies, this paper aims to re-evaluate the earliest phases of these colonial changes.  
With a political and administrative approach and based on contemporary sources 
and archival data, it aims to prepare an explanation of the nature of Russian 
colonialism in Transcaucasia. This paper is organized into three parts; the first one 
deals with the politico-administrative aspect of Yermolov policy, the second one 
surveys his policies to establish a new social and administrative order, and the last 
part sheds lights on his economic policies to strengthen the new colonial established 
order. As the results show, the nature of Russian colonial rule in Transcaucasia was 

apparently affected from the military-instructive approaches of its founders. 
Keywords: Caucasus, Colonial order, khanate, Russian colonialism, Yermolov 
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